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 اجتماع خرده نظام
 

اگر سرزمین را عرصو زایش و پرورش اجتماع یا ملت محسوب كرده و اقتصاد را بو عنوان رابط سرزمین با 
ارگانیسم و جسم انسان بدانیم و مشچنین بو فرىنگ بو مثابو عقاید، باورىا و بینش ىای آن مردم 

صورت " اجتماع" نان فرض کنیم ؛ شکی نیست کو نگریستو و در نهایت سیاست را آمال و آرزوىا آ
مادی یافتو و آشکار مشو این خرده نظامها در عرصو شبکو روابط اجتماعی و در حقیقت رابطو انسان با 
انسان می باشد و از این جهت است کو بازتاب ىای اجتماعی اقوام و ملل، آیینو بسام مسا و عینیت یافتو 

رتباطات انسانی بوده کو مشو آرایش ىای سرزمینی، معیشتی، ذىنی، حیات اجتماعی آنها در بستر ا
امیدىا و آرزوىای آنان را در خود متبلور کرده و در پیش چشم گسترانده است بطوریکو بواسطو آن می 
توان بر تار و پود گذشتو اجتماعی گروىهای بزرگ انسانی آگاىی یافتو و بو واکاوی ریشو ىای دراز و 

. اریخی آنها دست یازیدگسترده حیات ت
اساسی ترین و پایو ای ترین عنصر اجتماع است کو بی وجود آن سایر خرده " رابطو"بو سخنی دیگر 

چرا کو پیدایی ىر اجتماعی متضمن شروع رابطو ای است کو  ؛نظامهای اجتماعی قابل تصور مسی باشد
طفو آغازین ارتباط انسانها با مشدیگر انسانی با انسانهای دیگر امصاد می کند و بواسطو پیدایش مشان ن

آفریده می شود و در سیر " نظام اجتماعی"است کو بخود یخود بنیانهای شبکو روابط اجتماعی و بلاخره 
مراحل تکوینی قوی تر و نیرومند تر از پیش بو ىستی ادامو داده و پیوستو بر این گره ىایِ ىستی بخش 

. عنوان شاخص و معیار سنجش تکامل اجتماعی عمل می کنداجتماعی افزوده می شود تا جائیکو بو 
بنابراین تاکید بر نقش تعیین کننده روابط و مناسبات اجتماعی بر کلیت نظام اجتماعی ادعایی   پر بیراه 

. مزواىد بود
زمانی قادر است مبنای زندگی اجتماعی شود کو با فهم و درک توام شود و " رابطو"گفتنی است کو 

پی خود  قدرت فهم اجتماعی را داشتو باشد، از این جهت کو بدون موجودیت یافتن این بتواند در 
کو نقش اساسی در پیدایش -نیروی ادراکو و فضای تفهمی، اصولا امکان امصاد کنش متقابل اجتماعی 

بو عبارت دیگر بدون رخ داد فهم و درک . وجود مزواىد داشت  -پروسو حیات اجتماعی دارد



 بررسی تطبیقی دده قورقود و شاىنامو

 
110 

بطو پایان یافتو تلقی و بو یکباره قطع می شود حتی اگر بسایل شدیدی برای نگهداشت آن اجتماعی، را
. در میان طرفین وجود داشتو باشد

از طرؼ دیگر روابط اجتماعی مبتنی بر تفاىم اصولا بر شالوده مستحکمی از روابط احساسی یا  
درد و رنج در واقع اجتناب از عاطفی بنا شده است کو اساس آن لذت جویی یا اپیکوریسیم حقیقی و 

شنگی روح انسانی است بو گونو ای کو می توان ادعا مسود بسامی روابط و رسیدن بو شادکامی و نئ
، خود جنبو  -کو بو تعبیری اساس جوامع مدرن را ساختو و پرداختو می کند-اجتماعی از نوع عقلانی 

انسانی کو مشان روابط مبتنی بر احساس و  ای عارضی داشتو و ریشو در عمیق ترین و ژرؼ ترین روابط
و شاید یکی از اصلی ترین بنیانهای امصاد کننده دنیای تراژیک عصر مدرن کو بو  .عاطفو ىست ، دارد

امذامیده و خود ناشی از تکو تکو شدن و تفکیک کلیت عین و « رمان»تعبیر لوکاچ بو تولد ژانر ادبی 
د ریشو در مشین ىژمونی روابط عقلانی و ابزاری نظام می باشد ، خو ذىن حیات اجتماعی آدمی 

.  سرمایو داری بر روابط عاطفی و بشدت احساسی و کلی نگرانو انسان سنتی و پیش مدرن داشتو باشد
مشین روابط اجتماعی مبتنی بر احساس و عاطفو ژرؼ انسانی است کو اشکال متبلور قبل حال از 
ست ىای بسایلات اقوام و ملل، مجموع نیازمندیهای اجتماعی از خواستو ىای اساسی و تو نش شده ای

و در واقع در درون آن چهارچوبهای  ادىای اجتماعی پاسخ داده می شودنو در قالبرا می آفریند کو او 
قدربسند جمعی است کو ارزش ىای اجتماعی بو مثابو پایو ىای اصلی ىنجارىا، آداب و رسوم، و بالاخره 

بوجود آمده و بنوبو خود اشکال متفاوت و متنوعی از اجتماعات انسانی را در  سنتهای قومی و ملی،
خرد و کلان خلق می مساید و بدینوسیلو بسایزات گروىهای انسان را رقم زده و فرىنگ ىای منحصر انواع 

. بفرد و بی مشتایی را امصاد می کند
کرده و در حقیقت بو بن مایو امشیت معنا "  چیزىای مورد توجو گروه اجتماعی" را " ارزش اجتماعی" 

بو عبارتی دیگر ارزش اجتماعی . آن برای گروه اجتماعی در برآوردن نیازىای جمعی شان اشاره مسوده اند
می تواند ىرچیزی باشد کو بو برآورده شدن احتیاجات مادی و معنوی گروه اجتماعی یاری رسانده و از 

عمر بسیاری از ارزش ىای اجتماعی کوتاه است و فقط  اما. این جهت مورد عنایت آنها واقع شود 
، نیروی ماندگاری یافتو و گذشت زمان و تغییر اجتماعی دارندآنهایی کو قدرت تطابق بیشتری با فاکتور 

در ادامو پروسو زندگی . جمعی نامیده می شوند"  عادات و منش" بو ىنجار تبدیل می شوند کو بنوعی 
 -کو قواعد رفتاری ىم خوانده می شوند  -از عادات اجتماعی و ىنجارىا  جمعی بو نوبو خود بسیاری 

دچار دگرگونی و یا میرایی شده و  تعداد قلیلی از آنها باقی می ماند کو در سیر زمان توان سازگاری خود 
" ی تاریخی را اثبات کرده باشند ، این تعداد اندک از عادات تبلور یافتو تاریخ -با عوامل زندگی اجتماعی

نام می گیرند کو قادرند حتی سابقو ای چند ىزار سالو نیز داشتو و بو اندازه یک "  آداب و رسوم
آداب و رسوم جمعی کهنی ىستند کو بو درازای " سنتهای اجتماعی"اما . فرماسیون اجتماعی عمر مسایند
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دی و معنوی گروه عمر یک فرىنگ و اجتماع زیستو اند و با خاستگاه جمعی  و نیز با مشو وجود ما
اجتماعی در آمیختو اند بر این اساس می توان بروشنی گفت  کو سنت ىای اجتماعی روح و معنویت 

 -یک قوم یا ملت و اصل بنیادین ىویت جمعی او را شکل می دىد و ریشو در بسام ماىیت تاریخی
خود ىزاران و  اجتماعی انسان داشتو و از او جدا نشدنی است بطوری کو قادر است بخاطر حیات

. میلیون ىا قربانی گرفتو و انسانهای بیشماری را در طریق خویش فدا کند
" و آداب و رسوم جمعی نقش مهمی در از طرؼ دیگر قابل ذکر است کو سنتهای اجتماعی 

ذىنیات،  ،و انتقال شیوه ىای حیات اجتماعی از نسلی بو نسل دیگر ایفا می کنند" اجتماعی شدن
ا و رفتار اجتماعی، روحیات، اعتقادات و بطور کلی ویژگیهای مادی و معنوی و تفکرات، منش ه

مجموعو ای از سنت ىا و رسوم دیرپا نیروی ماندگاری یافتو و دوام  ریخی یک قوم یا ملت دقیقاً از طریقتا
یِ گیرند و شاید بدون این چهارچوبهای ىویتی ماندگار و شکل مادیِ آن ارزشهایِ اجتماع می و قوام 
بسایز حیات م، امکان پایداری صورتهای متنوع و   -کو در مناسک اجتماعی بذلی می یابد-اولیو 

. آدمی پیدا مسی شد
پس شبکو ىای روابط اجتماعی کو بر بنیان ىستی شناختی عامِ لذت جویی و اجتناب از رنج بوجود   

د با آفرینش مجموعو ىای اجتماعی می آیند از روابط حسی توأم با فهم اجتماعی پدیدار شده اند کو خو
بوده و در این مسیر با خلق افراد  یا نهادىای اجتماعی در پی پاسخگویی بو نیازىای مادی و معنوی

اندشهای اجتماعی ، بنیانهای پیدایش عادات و منش اجتماعی، آداب و رسوم و سنت ىای جمعی 
ل ىای آتی و انتقال فرىنگ و ىویت کهن را امصاد می مسایند کو در درون آن ، اجتماعی شدن نس

.  می کند ماندگاری خویش را تضمین ،جمعی اقوام و ملل اتفاؽ افتاده و ىویت اجتماعی
 

 :اجتماع ترکان اوغوز در دده قورقود
ىر چند کو ترکان اوغوز زندگی متحرکی داشتو و سکون و پابرجایی در حیات اجتماعی آنان نکوىیده  

از نهادىای اجتماعی قدربسند و ارزش ىای اجتماعی بسیاری برخوردار بوده اند  با اینحال اوغوزىا .است
کو مشو تائیدکننده نگاه مثبت آنان بو حیات آدمی می باشد و مشین امر بو نوبو خود درماندگاری و 

چرا کو ایل اوغوز با امصاد  .استغالبیت ترکان در جهان پیش مدرن نقشی بسیار موثر و اساسی داشتو 
از  -دلی شگفت انگیز در پیکره نیازمندیهای فردی و اجتماعی و انعکاس آن در روابط اجتماعی تعا

طریق مجموعو ای از ارزش ىای جمعی و محصولات آن در بعد زمان و سیر تاریخی حیات اجتماعی شان 
ی این در واقع اجتماعی شگرؼ و فضایی تفهمی خاصی را آفریده و با افزایش تعداد و تراکم گره ىا -

آنهم در جغرافیایی بسیار گسترده ، بو  ،شبکو روابط اجتماعی دربستری مدلو از پویایی و بررک دائمی ایل
عصر کشاورزی تبدیل شده است کو سایر اقوام و گروىای و اقوامی طراز نوین و برتر در دنیای باستان 
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نظامی و برتری سیاسی را رىآورد انسانی را تاب و توان مقاومت در برابر آنان نبوده است و اگر قدرت 
و مشسنگ قدرت اقتصادی، فرىنگی و اجتماعی بدانیم شکی مزواىد بود کو ترکان خالق بسدن مادی و 

نقاط جهان شوند و ترکان اوغوز اگر دلیر و پرجرات ىستند ،  ءمعنوی متعدد و غیرقابل انکاری در اقصا
آرمانها و شرؼ انسانی دارند ، اگر برای زنان  اگر قابلیت بخشش مال و بالتبع جان خود را در راه

خویش مشانند مردان و برای مشسران خود مشسنگ مادران احترام و امشیت قائلند و اگر جنگاوری و 
سپاىیگری را بسیار مهم و اساسی می دانند مشو گویای این است کو اقوامی فاقد این خصوصیات قادر 

د و قدرت اداره امپراطوریهای بزرگ و متعدد در سرتاسر بو ىیچگونو جنگ و جهانگشایی مزواىد بو
. جهان از ید توان آنان خارج خواىد بود

می باشد کو مکررا در   اما نهادىای اجتماعی ارزشمند ترکان اوغوز بو ترتیب خانواده، مرگ و جنگ 
روسو زندگی کتاب ده ده قور بو آنها اشاره و در آن ؛ آداب و رسوم و کیفیت عمل این نهادىا در پ

. اجتماعی اوغوز بو مروی زیبا بو تصویر کشیده شده است
یکی از اصیل ترین نهاد اجتماعی ترکان اوغوز نهادخانواده، ایل و : نهاد خانواده ، ایل و تبار -الف 

تبار است کو از کوچکترین و اولیو ترین ىستو اجتماعی یعنی خانواده شروع و بو خانواده بزرگتر و کلان 
باید گفت کو در میان ترکان ، ایل از امشیت بسیار زیادی . مشان ایل است ، ختم می شود  تر کو

مشچنین پایبندی بو . برخوردار بوده و حفظ موجودیت آن تقریبا بر مشو چیز و مشو کس رجحان دارد 
ای اخلاؽ، تک مشسری، ارزش زن و وفاداری زن و شوىر بو مشدیگر و بو فرزندان در جای جای دستانو

، موضوع ارث را در مرکز توجو ترکان د و در کنار آن تداوم نسل و تبارده ده قورقود بچشم می خور
. بخصوص اشراؼ و زمینداران اوغوز قرار داده است

مشسری برمسی خوریم زن مقامی مشانند مرد  در میان اوغوزىا تک مشسری رایج است و بو موردی از چند 
ی و صیانت از خانواده در مواقع خطر بو جنگ ىم مبادرت کرده و دارد و در ضمن ایفای نقش مادر

بدین ترتیب در میان اوغوزىا مردان بو سبب احترام زیادی کو .مشچون پلنگی بر سپاه دشمن یورش می برد
نسبت بو مشسرانشان دارند سخنان آنها را گوش داده و بر طبق نظر آنها عمل می کنند مشچنین دستورات 

.  شود ادران نیز موبو مو توسط پسرانشان بو مورد اجرا گذاشتو میو سفارش ىای م
از سوی دیگر ىر چند کو جامعو ترکان اوغوز مردسالار انگاشتو شده و خانها و بیگ ىا سیطره خود 
را بر بسامی شئونات زندگی ایلی گسترانیده اند اما بو ىیچ وجو زنان مورد برقیر واقع مسی شوند و بو آنان 

فراخور یک انسان کامل نگریستو می شود و با اینکو کیفیت زندگی و روابط اجتماعی  با نگاىی
اجتماعات آن روز بشر بخودیخود و از روی اجبار تن بو ىژمونی جنس مذکر داده است ولی احترام و 

. اعتبار زنان و فرزندان و خردسالان بو ىیچ عنوان نادیده گرفتو  مسی شود
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ن نهاد خانواده و ایل ؛ پدر، پسر و برادر از ارزش و اعتبار شایان توجهی در قبایل اوغوز و در میا
بطوریکو در دستانهای ده ده . برخوردارند وبو آنان بو مثابو ستون استوار اجتماع ترکان نگریستو می شود

قورقود معمولا پسر بو یاری پدر برخاستو و با بو خطر انداختن جان خویش، حیثیت و شرافت خانوادگی 
مشچنین برادر مشواره کمک و یاریگر برادر . حفظ می کند  -کو در مذات پدر تبلور می یابد  -را 

خویش بوده و در مواقع بحرانی و شکست مدافع اصلی وی بشمار می رود ، او خوشی و شادکامی را 
دافعو از او بدون حضور برادر خویش بر مسی تابد و رنج و حرمان برادر را اندوه خود می انگارد و عدم م

: را مشردیف لکو دار کردن شرافت خانوادگی تصور می مساید
 1 .ىرگز از پسرانت و بردارانت دور نیفتی

 2 .ر بزرگیداپسر بزرگی دارم و نو برافسوس کو نو 
 3 .اگر جنگاوران را اختلافی در شکار افتد آن دلیران کو برادرشان بو مشراه است پیروزند 
 4 .برادر دارد ما مسی توانیم او را بکشیماین مرد یک پسر و یک  

 5.دین ات را ادا کن. تو در حق پدر.لیک. اگر چو او بو تو رحم نکرده  
حالا چو می گویی پسرم آیا گوشت ترا بخورم یا بو بستر کفار پلید بروم و شرؼ پدرت را [ ورلاخاتونب]

اگر نگفتو . ردد و لال شوی مادرزبانت خشک گ: لکو دار کنم چو باید بکنم پسر؟ اوروز جواب داد
 6 .ایم برخاستو و گلویت را می فشردمبودند کو ارزش مادر بو قدر خداست از ج

خداوند : د رحالیکو از داشتن پسر و برادر بی نصیبم سرورانم. سرورم قازان چرا نباید گریو و زاری کنم 
اىم مرد و کسی جای مرا مزواىد باریتعالی مرا از نظر انداختو است ىنگامی خواىد رسید کو من خو

 7 .را روش نگهدارد( اجُاغم)ه چراغم گرفت و کسی مزواىد بود ک
فرومایگان بی خرد، آیا کسی در حضور پدر دست : خشمناک گردیده و بو بازرگانان گفت" بی بوره"

 8د؟پسر را می بوس
و روزی مثل ا حفظ کردم از آن وقتی کو من تنها شدم و بی پدر ماندم خان زادگی و سرزمین خود ر 

 9 .او من نیز خواىم رفت
 10 .نیز در آموختن او اندیشناک باشد پسر باید فقط از پدر بیاموزد یا پدر 
او را بو فرزندی قبول کرد پدر دیگر  در آن روزىا پسر از حرؼ پدر سرپیچی مسی کرد اگر چنین می 

 11 .نداشت
 12 .تراه فرزند جان بازد باعث ننگ اسپدر گر در  
فت آیا دختری سزاوار مشراه چهل یاور جوانش بو پیشباز پدر رفت دست او را بوسید و گ [قانتورالی] 

 13من یافتید؟
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دختر را بو او بدىید و از شهر بیرونش کنید تا از جلو چشمم دور شود اما ملک کافر : ملک گفت 
و پس از آن  ىم زورآزمایی کندسلطان وحوش شیر است بگذارید با او : برادرزاده ای داشت کو گفت

 14.دختر را بو او بدىید
دست برادر " سغرؽ"د و گلوگاه برادر جوانش را بوسی" اغرؽ"دو برادر مشدیگر را در آغوش کشیدند  

 15 .بزرگترش را 
 16 .گردم من بو سر برادرم سوگند یاد کرده ام و از آن بر مسی. دختر خیره سر: پسر گفت 
 
خانواده و بطور عام ایل اوغوز، بستو بو توالد نسل و ازدواج است پس آداب و  اگر پایداری نهاد 

رسوم مربوط بو مشسرگزینی بخش بزرگی از مسادىا و مناسک اجتماعی مربوط بو ترکان را بخود اختصاص 
می دىد کو از جملو آن آیین عشق ورزی، نامزدی، حجلو آرایی و جشن و سرور و میهمانی دادن است 

فرخنده ترین و    ن روزگار بو عدد کمال یعنی چهل روز و شب استمرار داشتو است و یکی از کو در آ
در واقع دستانهای دده قورقود اغلب یک یا چند  . م آنها را تشکیل می داده استبیادماندنی ترین ایا

اخلاقیات طوایف اوغوز را بو تصویر کشیده و در عمق آن آیین ىا از در ماجرای عشق ورزی و ازدواج 
: و روحیات خاص ترکان بسیار سخن سر داده است

مذبا اگر خداوند باریتعالی بو من دختری اعطا فرمود بدانید و آگاه باشید کو : گفت" بی بیجن"سپس  
 17 .خواىد بود" بی بوره"ش نامزد پسر دخترم از مشین حالا و در گهواره ا

 18 .فتد و یکبار گاز گرسو بار او را بوسی" بو یو رک" 
در آن روزگاران رسم اوغوزىا بر این بود کو وقتی جوانی می خواست عروسی کند تیری پرتاب می کرد  

 19 .ت حجلو اش را آمذا برپا می کردندو ىر جایی کو تیر می نشس
.... من آن را فقط امروز می پوشم، فردا و پس از آن تا چهل روز ساقدوشم آن را خواىد پوشید 

 20 .و کشتو شد! روجانم فدای بو یو رکس:  کشید و گفتساقدوش وی شمشیر
 21 .گش، عروسی با روبند سرخ پیدا کردبرای پسر چشم بلوطی رن 
 

مرگ و رسم خاک سپاری و نیز آیین ىای مربوط بو سوگواری در : نهاد مرگ و مراسم سوگواری( ب
ه اگر این رسوم مربوط بو قهرمانان و میان ترکان اوغوز بسیار متفاوت از اقوام و ملل دیگر می باشد بویژ

بیگ ىای ایل فوؽ باشد برای مسونو میهمانی دادن با گوشت اسب قهرمانِ مرده یکی از آیین ىای 
مذکور است کو تداعی کننده حرمت ویژه او در عالم حیات می باشد چرا کو با توجو بو احترام زیاد 

معمولی اسب کشتار نشده و از گوشت آنان اسب در میان ایل اوغوز بدیهی است کو برای مراسم 
. استفاده مسی گردیده است و ترکان فقط اسب را برای پذیرایی از میهمانان ارجمند قربانی می کرده اند 
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یقو شنل، برزمین کوفتن کلاه، کندن  خراشیدن صورت با ناخن، پاره کردن مشچنین در کتاب دده قورقود
دم اسب قهرمان مرده، بستن شال سیاه بر سر از مراسم و آیین  موىای سر، پوشیدن لباس سیاه، بریدن

: ىای سوگواری در میان ترکان اوغوز قلمداد شده است
کلاه بزرگش را از سر برداشتو و بو زمین کوفت، یقو شنلش را کشید و پاره کرد و بو سوگ " بو یو رک" 

فیدش را با ناخنهای تیز پسرش نشست مادر گیس سفیدش شیون کرد و فراوان اشک ریخت صورت س
شو کند و ضجو بی ری خراشیده گونو ىای گلی رنگش را خون انداخت و موىایش را مشچون نی ىای

 22 .کنان بو چادرش دوید
بشنیدن این حرفها سی و نو جوان کلاه ىایشان را از سر برگرفتند و بو زمین کوفتند و مشصدا گریستند  

 23 .دو سوگواری کردن
 .ارم را کشتو مجلس سوگی بپا داریدتم مرگ من حتمی است پس آنگو اسب شاىین واگر من برنگش 
24 
کش و مجلس ختمی برایم ترتیب سو سال منتظرم باش و اگر بازنگشتم بدان کو مرده ام ، نرینو ام را ب 

 25 .بده 
دم . زیدیاورانم، دلاورانم، ز جای خویش برخی: بو ىوش آمد و چنین خواند" بو یو رک"در آن حال  

بو یو ... ه قازان بگویید جامو ىای خویش را کنده سیو بر تن کنید و ب.... خاکستری اسب مرا بریده
 26 .رک مرد

 27 .شیدند و شال عزاداری بر سر بستندچهل یاورش سیاه پو 
 

ترکان است بو جمعی نهاد جنگ  یکی از نهادىای اجتماعی بسیار ارزشمند حیات : نهاد جنگ ( ج
 ناشی از آن  کو در آن دنیای پرغوغا و مدلو از ناامنی، فقط قدربسندی این نهاد و سازمان نظامی گونو ای

است کو می تواند بقاء و ماندگاری بیولوژیک و امنیت اقتصادی را برای ترکان اوغوز بو ارمغان بیاورد و 
از این روست کو . امدبو سلطو درازمدت آنان بر اغلب سرزمین ىای آسیا و اروپا بیانج ،فراتر از آن

بزرگترین صفت یک فرد از قبیلو و ایل اوغوز مشانا جنگاوری و سپاىیگری است و دستانهای دده قورقود 
در واقع حکایت مشین قهرمانی ىا و دلاوریهای بیگ ىا و خانهای ترک می باشد کو در صحنو خیال 

     اتفاؽ  ، عین حال ملموس و آشنا کرانگی جغرافیایی خیال انگیز و در انگیز زندگی ایلی و در بی
ىنر تلقی می شود و بدون  ،بطوری کو در اجتماع اوغوز، بریدن سر و ریختن خون دشمنِ کافر. می افتد

ترس در میان آنان بسیار مذموم . پسران بیگها و خانهای اوغوز نامدار مسی گردند مبادرت مسودن بو آن ،
مشچنین شجاعت و جوامسردی اصل مسلم و . ون قرار داردو نکوىیده است و جزو خصلت نامردان زب

. غالب ترکان است کو بی وجود آن امکان برپایی امپراطوریهای جهانی عملا محلی از اعراب نداشت
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در جامعو ایلی مورد اشاره ، شکار از امشیت خاصی برخودار است چرا کو کشتن برای حفظ  
یگر مشانطوری کو اشراؼ اوغوز از جان خود در راه از سوی د .موجودیت خویشتن را آموزش می دىد

ندارند و در حقیقت مشمول  ان نسبت از بذل و بخشش مال و دولت ىم ىراسی ىم ایل می گذرند بو
و در نهایت " می گذرد خود بگذرد از جان خویش ىمکو ىر کس از مال " ضرب المثل ىستند این

براد ضروری برای ایستادگی در مقابل یورشها و امکان مشکاری و مشدلی با ایل صفتی ارزشمند است کو ا
:  دفاع از خود و یا ىجوم بو بیگانو را میسور می ساختو است

 28 .بدىد و مذبای اوغوز را دعوت کند خان خانان عادت داشت سالی یکبار مهمانی
 در سفرهچو کوتاىی از من دیده است در شمشیر زدنم و یا " رخانیبایبند : "گفت " دیرسو خان" 

 29 .گستردنم
 30 .لبریز کن دریاچو ىایی از قمیز. پشتو ىایی از کباب و گوشت بر پا کن 

باینیدیرخان و مذبای اوغوز ىر سال یکبار در تابستان و یکبار در پاییز گاو نر و شتر نر را در میدان 
 31 .و از بساشای آن لذت می بردند سفید بو جنگ وا می داشتند

بو میمنت اولین شکار فرزندش جشنی ترتیب داده امر کرد اسبهای نر، اشتران نر و  مشسر دیرسو خان 
 32 .و آنگاه مذبای اوغوز را دعوت کردقوچها سر ببُرند 

کسی بود کو دژىای دیاربکر و ماردین را درىم ریختو بود، سلطان آىنین کمال قپچاؽ را " قارابوداؽ" 
د کو علیرغم جوانیش، ریش سفیدان اوغوز ىر وقت با وی کسی بو.... بو استفراغ خون واداشتو بود

 33 .روبرو می شدند احترامش می کردند
جلو تاخت ، کسی کو دیدنش موجب مباىات بود شجاع " قازلیق قوجا"پسر " یعینق بیگ"سپس ... 

 34 .کم و گوشواره ىایی از طلا در گوشمانند یک عقاب با کمربند مح
بزدلان نامرد پا بو  ی و غیرت خود را نشان دادند در آن روزدر آن روز جنگجویان مرادنگ 

 35 .فرارگذاشتند
 36 .ا مسی ریخت تامی بو او مسی دادنددر آن روزىا، خان من تا پسری سرىا مسی برید و خونو 

و رفتو و از او این مشان کسی است کو می تواند بو من کمک کند پیش ا! یک دلاور جوان اوغوز
 37 .کمک خواىم طلبید

 38 .ریختو کو بتوان نامی بر او نهاد آیا بقدر کفایت خون: خان گفت 
خیلی دلم می خواىد بدانم کو آیا این پسر راه گم کرده سخاوت خود را بو ما نشان خواىد داد یا نو؟  

 39 .و سهمی بخواىید ببینم چو می گویدبروید از ا
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: او گفت. انداختند ه کنان وسط راه سنگ میدر طول راه بو چند چوپان برخورد کو کنار جاده گری 
را وسط راه ریختو و گریو می کسی سنگ در راه ببنید آن را بر می دارد پس چرا شما سنگ چوپانان، اگر

   40.کنید
 41 .بینی طعام میهمانی ىای او بودند آن گوسفندان سفیدی کو می 

 42 .ا و بزدلان بو نهانگاىها گریختنددر آن روز ترسوه
 43 .ی بی اسب امیدی نداردگجوجن 
 44 .باید مذبای اوغوز را مهمان کنم این اولین شکار پسرم است و: او با خود گفت 
دمرول ]دمرول کو دلی " دوخاقوجا"پسر " دمرول"گویا خان من، بین ایل اوغوز مردی بود بو نام  

 45 .خوانده می شد [جسور
دلباز و پاک نهاد  و د و قهرمانان دستیدلیر آن را بسرانبگذارید پس از من اوزان ىای  [ دده قورقود] 

 46 .آن را بشنوند
د وشراب ىفت سالو چادرىای سفید بر افراشتند قالیهای قرمزرنگ گستردند گوسفندان سفید سر بریرن 

 47 .بو آنان دادند
 48خود دریده، خونشان را می مکیدی؟ تو آن نبودی کو رگ شکارىای  
 49 .را بی رای او کشتن کار زشتی است یک مرد ، دشمندر دیار ما 
پس آنگاه بو مرز گرجستان رفتو و بو .... اسب راىوارش را خواند و بر گرده آن نشست" بگیل"و  

 عنوان مرزبان سکنی گزید وقتی کو با بیگانگان و کفار روبرو می گشت سر آنان را می برید و بو عنوان
 50 .ىدیو بو میان اوغوزىا می فرستاد

یا برىنو ای را  مگر تو تاکنون سری بریده یا خونی ریختو ای؟ مگر تاکنون گرسنو ای سیر کرده ای 
 51لباس داده ای ؟

باید " اوروز"دایی ام : برای شما نعمت و برکت می طلبد او بو شدت ملول است و می گوید" قازان" 
 52 .رده استلو کبیدرنگ نز من بشتابد سرسیاىم گیج و منگ است دشمن بو ما حم

قازان با خود اندیشید اگر من با چوپان بروم بزرگان ایل اوغوز مرا ریشخند کرده خواىند گفت اگر  
 53 .غلبو کند این بر غرورش گران آمد قازان چوپان را مشراه خود مسی برد ىرگز مسی توانست برکفار

 
و سپاىیگری می دادند خود  اما ترکان در عین حال کو برای حفظ ایل امشیت شایانی بو جنگاوری 

دارای روحی بسیار لطیف ، با نشاط و حساس بوده و نو تنها برای بسام مظاىر زندگی و موجوات زنده 
ند بو مروی کو سخاوت و بخشش ىستبلکو بو ویژه برای حیات انسانی ارزش و اعتبار زیادی قائل 

آنها پیروی از . می رودبشمار رکان اوغوز یکی از صفات برجستو ت -حتی دشمن -زندگی دیگران 
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در عبارت کلی صفت جوامسردی را اساس و  و اخلاؽ، نگاه پاک، مردانگی، کمک بو ضعیفان و پیران
مشچنین ترکان از آنچنان . ندو با قدرت بسام بر آن پای می فشر دانندستون نگهدارنده اجتماع ایلی می 
از سر تقصیرات و گناىان دشمنان خود  وانندتکو براحتی می  ىستندروح سترگ و با عظمت برخوردار 

        کو اوغوزىا را قادر داردبگذرند و اراده بزرگ و خلل ناپذیرشان نیروی شگرفی بو آنان ارزانی می 
سهمگین ترین رنج و درد جسمی و روحی را براحتی برمل کنند تا آمذا کو حتی بسام ىستی و  سازدمی 

:  بخشندت مسادین ىم کو شده بو دیگری می صورقلمرو حاکمیت سیاسی خود را ب
مذبا امروز قلمرو من از آن اوست بگذارید ىر ! اوزان جسور خوش آمده است: جواب داد" قازان" 

 54 .واىد برود و ىر چو می خواىد بکندجایی کو می خ
ن روضاقرض مق. رسیدی تا بو عریان بو پوشانش . ه یا فقیری را اگر دیدی کاملاسیرش کن گرسن 

 55 .بپرداز
سر داشت و قصد جان  او شراب مردافکنی خورد و بو مادرش ابراز عشق کرد او سوداىای پلیدی در 

 56 .پدر می پرورد
 57 .ا بو من بدىند نو اکراه و دلتنگیبهتر است کو این سو را در حضور پدرم و از روی رض 
 58 .سپس آن را بو تنگدستی خواىم داد 
 59.لوب شود او چشم بخشش از تو داردىر کو مغ. ش صاحب جود فراوانیای کو در احسان و بخش 
از  " رکبو یو "اما ! انداخت و سرش را تسلیم شمشیر او کرد" بو یو رک"خود را بو پای "...یالتاجوؽ" 

 60 .سرخطاىای او درگذشت
با نظر پاکی بو . نذرىایم را بو درویشان ادا کردم. چشمو ىای خشک را از آب پرکردم:[ بورلاخاتون] 

 61 .و بر تن ىای عریان جامو پوشاندم مردمان گرسنو را غذا دادم. آدمهای اطرافم نگاه کردم 
 62 .ر این دنیا نصیب ىیچ مردی نگرددو چنین دردی کو من از چشم خود بردم اند 
را از من چشمو ىای اشک و خون بر چشم پیران رانده ام و شاید گریو ىای پیرمردان بود کو دیده ام  

جوانان زیادی خورده ام، ای چشم زیبایم، ترا مردانگی شان کور کرد و آن دوشیزگان را کو . گرفتو است
 63 .چنین دردی کو من بر خویش می بینمبا دستان رنگین حنا بستو بخوردم چشم من،از آنروست 

 64 .ایمگر تاکنون گرسنو ای را سیر کرده ای یا برىنو ای را لباس داده  
 ین طرفها دلاور دیوانو ای پیدا شده کو نان رىگذاران ، مسافران ، چوپانان و کودکان را از چنگشانا 

 65 .در می آورد تو او را بگیر و بکش
نیکی ىایش اگر منکر شوم . من بهره ور گشتم" قازان"از سخاوت ىای بسیار ... گفت" بو یو رک" 
 66 .چشمانم کور گردند. را
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صداقت و یکرنگی و پرىیز از  ،اجتماعی ترکان اوغوز راستی -لاترین ویژگی اخلاقی اما بزرگترین و وا
ریا و دروغ می باشد چرا کو روح بزرگ و جهانگشای ترکان بو ىیچ عنوان رذایل اخلاقی را بر مسی تابد و 

مشچنان کو بارىا در دستانهای ده ده قورقود آمده . بشدت در مقابل آن عکس العمل نشان می دىد
است دروغ در میان ایل اوغوز ناشناختو بوده در واقع قدرت پایداری و شجاعت و نترسی ترکان بعنوان 
سدی محکم مانع از لغزیدن آنها بو پستی اخلاقی و پلیدی اندیشو شده است بو این دلیل کو نیرنگ و 

کش رویاروی کشم اینان دردروغ صفات مشخصو انسانهای زبون، ترسو و درمانده است و اصولا چون  
د، بو اندیشو ىا و افکار پلید و غیراخلاقی و گاه ضد انسانی پناه می ررَ توان پیروزی ندارند در زیر لوای خِ 

:  ندقدربسند خویش را بو زانو در آور جویند و ناجوامسردانو سعی می کنند حریف
             را از نظر کسی ىم کو فرزندی ندارد خداوند باریتعالی او را از نظر انداختو پس ما ىم او

 67 .ی اندازیم بگذارید این را بداند م
 68 .را باور کردند" یالتاجوؽ"ان سخن در بین مذبای اوغوز دروغ ىنوز ناشناختو بود آن 
 69 .خدا لعنتش کند و روز خوش نبیند کو" یالانچی"پسر " یالتاجوؽ"
 

اوغوز است کو متمایز با حجابی کو ، اما نقاب بر چهره زدن یکی از خصصیو ىای اجتماعی ترکان 
در برابر ناامنی موجود  فردو بو مثابو نگهدارنده و حافظ بوده برای مثال ، در مذىب اسلام وجود دارد 

سیاسی آن روزگار مورد استفاده قرار می گرفتو است چرا کو دختر و یا پسر  -در فضای اجتماعی
ده کو در آن عصر پرغوغا بو قیمت اسارت و یا مرگ او زیباروی خواىان فراوان داشتو و مشین مدکن بو

نقش اصلی   -کو نوعی پوشش است  -بسام شود پس بو سخنی بهتر عامل امنیت در بهرگیری از نقاب 
: را بازی می کرده است

، "قانتورالی: "در ایل اوغوز چهاردلاور نقاب بو چهره می زدند. قان تورالی دلاور زیبا و کاملی بود 
 70صاحب اسب خاکستری" بو یو رک"و " قیرؽ قینیق"و پسرش " وغورقاراچ"

 71اىل کجایی مرد جوان؟ : اشت پرسیدچیچک بانو کو خودش ىم نقاب بو چهره د
 
از وسایل زندگی بیش از مشو گوسفند سفید، اسب ، ابزار و آلات جنگی ، کلاه و گوشواره مورد  

غذای غالب ترکان را تشکیل داده و اسب ىم  توجو خاص اجتماع اوغوز بوده است چرا کو گوشت
از طرؼ دیگر وسایل جنگی ابزار ىنرمسایی و . وسیلو حرکت سریع آنان را امکانپذیر می مسوده است

بزار زینت نیز ا هجنگ و دفاع از ایل محسوب شده ، کلاه حفاظت از سر آنان را بعهده داشتو و گوشوار
: بوده است

 72 .بر پا کن شت پشتو ىایی از کباب و گو 
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سیار محکم و یک گرز شش پر یک اسب خاکستری دریایی، یک کمان دستو سفید ب" بی بوره"برای  
 73 .خریدند

 74 .بهر خوراک چو کسی پروار می گردندگوسفندان سفید چاؽ،  
 75 .جنگجوی بی اسب امیدی ندارد 

 76 .سرور دلاور چگونو مدکن است تا سر سالم است کلاه افتاده باشد
بو تاخت سر رسید کسی کو دیدنش موجب مباىات بوده شجاع " قازلیق قوجا"پسر " یعینق"آنگاه  

 77 .و گوشواره ىایی زرین در گوش داشتچون عقاب بود کمری باریک 
  

 :اجتماع فارس در شاىنامو فردوسی
 
اجتماعی و  ىا بو عنوان یک چهارچوب یا چشم انداز فرىنگی مستقل، بنوبو خود از نهادىای فارس  

ارزش ىای متناسب با سبک حیات اجتماعی شان برخوردارند و این موضوع سبب بسایزات بسیاری در 
بو گونو ای کو . گردیده است  -در مقایسو با دیگر اقوام پیرامون  -مروه روابط و احساس اجتماعی آنها 

احساس ضعف سیاسی و   -1: یعنیاین نهادىای اجتماعی قدربسند برت سو ویژگی اساسی اقوام پارس 
شان بویژه از  یستگاهخِسرَتِ طبیعت ز  -2 و عربها،  نظامی در برابر مشسایگان نیرومندی مثل ترکان

وابستگی بو خاک و سرزمین؛ ساختو و پرداختو شده و در توازنی بی  -3و آب کشاورزی جهت تامین 
، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی مشانند با سایر خرده نظامهای اجتماعی آنها آفریننده   سنت ىا

. بوده است این اقوام
گفتنی است مشان قدر کو اقوام غالب و نیرومند از خصوصیات اخلاقی مثبت و برتر بهره مندند بو  

مشان اندازه نیز اقوام مغلوب و ضعیف ویژگیهای اخلاقی منفی و کهتر را از خود مسایان می سازند و 
این چهارچوب علت و معلولی را خدشو دار کند و یا دلیل  ع خاصی بتواندبدون اینکو اراده فرد یا جم

ما بعدالطبیعی و غیرزمینی ارجاع دىد این قاعده ای کلی است کو می تواند در مشو  نهایی را بو قدرتی
. زمانها و مکانها جاری و ساری باشد

اوت و متنوعی مثل فریب، شکال متفبا اینکو قدرت تدبیر و بو عبارتی بهتر استفاده از توان ذىنی در ا 
غ، ریاکاری و مبالغو گری در عمل قادر است کو تا اندازه ای خلاء ناشی از ضعف توان ورنیرنگ، د

سیاسی و نظامی و جمعیتی را پرمساید و یا آن را بطور مقطعی پنهان کند ولی این خود با خلق تناقضی 
می آفریند کو بطور  راتب بزرگتر و اندوه بارتری را مبنیادین در درون اندیشو و ذىن انسان ، ضعف بو 

پیوستو فرىنگ و معنویت آن  اقوام را متاثر و توان خلاقیت و گسترش را ازآن می گیرد و بدین ترتیب 
. محروم می کند ، اجتماع فوؽ را از نیروی پویایی و بررکی کو زمینو ساز سرافرازی مادی و معنوی است
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اما در میان نهادىای اجتماعی فارس ىا در شاىنامو فردوسی، نهاد حکومت و پادشاىی از امشیت و 
سنت ىای کهن اجتماعی مثل نوروز و سده در زیر  ارزشمندی بیشتری برخوردار است بو مروی کو حتی

) ردیده است یزدان قرار گرفتو و مسادی از اراده شاىی فرض گ -چتر سنگین این ترکیب بی مشتای پادشاه 
جمشید روز بر بزت موقعیکو  چو زمانی کو ىوشنگ با کشف آتش جشن سده را بینان می نهد و چو

یزدان معادل شاه و پادشاه معادل پدر در واقعو  .(نشستن خود را نوروز می نامد و آن را جشن می گیرد
یز اختیارات اىل خانواده، تصور می شود کو از قدرتی فرا بشری بهره مند بوده و بسام مسئولیت ىا و ن

مشو در بسر برده و نیز در زیر سلطو او بطوری کو مشو . قبیلو، ملت در دست  او قرار داده شده است
بو یک سخن سیستم بشدت متمرکز پدرسالاری بر بسام  .آرزوی جلوس بر جایگاه بلند وی بسر می برند

و بو مشراه فرد محوری و قهرمان  کردهعمال ىژمونی بی چون و چرایی را اىا سطوح نظام اجتماعی فارس 
: بشمار می رود اجتماعیپروری جزئی از خصلت عام چنین نظام 

فروغی پدید آمد از ىر دو سنگ            دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 
جهاندار پیش جهان آفرین                     نیایش مشی کرد و خواند آفرین 

مشان شاه در گرد او با گروه          شب آمد برافروخت آتش چو کوه
 78کز آباد کردن جهان شاد کرد               جهانی بو نیکی از او یاد کرد

 ...........
یکی جشن کرد آنشب و باده خورد         سده نام آن جشن فرخنده کرد 

 ............
  79ار ز ىوشنگ ماند این سده یادگار            بسی باد چون او دگر شهری

چو خورشید تابان میان ىوا                  نشستو بر او شاه فرمانروا 
دل ز کین  ،سر سال نو ىرمز و فرودین                برآسوده از رنج تن

چنین جشن فرخ از آن روزگار          بدانده از آن خسروان یادگار 
 80نو خواندندمر آنروز را روز     بو جمشید بر گوىر افشاندند        

چون شب در آمد آتشی مشچو کوه .... سخت شادمان شد{ آتش}ىوشنگ از پیدایی این فروغ  
 81 .ساختند و آن را جشن سده نامیدند برافروخت شاه و مشراىانش گرد آتش نشستند جشن بر پا

ش در امذمن کردند و از بخت بلند{ جمشید}مشو بزرگان و دانایان روز ىر مزد فروردین بر بزتش 
شگفت شدند بر سرش گوىر افشاندند و آن را روز نوروز خواندند و این جشن بزرگ و باشکوه ار آن 

 82 .ان آیین یافتزم
منوچهر بو آیین شاىان دخمو ای اندوده بو زر و گوىر ساخت، درون آن بزتی از عاج گذاشت تن  

 83 .ه را بستویخت و آنگاه در دخمپاک نیا را بر آن بزت جا داد و بر سرش تاج آ
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ترا باد جاوید برت روان  
مشای تاج و ىم خره موبدان  
دل ما یکایک بو فرمان تست  
 84مشو جان ما زیر پیمان تست 
کمر بستو شهر یاران بود  
 85بو ایران پناه سواران بود 
 86ىم پهلوانی و ىم شاىدوست 

ه مرد و چو زن پرستنده تو مان چمشو مرد... او را بو میهمانی در کنار گرفت سر و پایش را بوسید
 87 .ىستند

مشان گاه از آن جایگو گیاىی رویید کو خون سیاوش نام گرفتو است و مشان دم چنان غوغایی  
مردمان در ... ید از سیاىی گرد پا پیدا گشتاه و خورشکو سراسر دشت و بیابان از غبار سیبرخاست 
 88 .ادند و بو گروی بدکش نفرین کردندىراس افت

رستخیز مشو سر بو فرمان توایم و چنان در میدان نبرد دلیری کنیم کو تا روز : گفتند [فارس]سپاىیان  
 89 .نام ما بر سر زبانها باشد

 90 .این بلا از میان مسی رود [رستم]مشو مشداستان شدند کو جز بو یاری تو 
را بو دو دست گرفت  رستم از گفتار تند و تلخ و گستاخی او خشمگین شدند برخاست دو گوشش 
 91 .چنان سخت کشید کو ىر دو کنده شد و

کو گر من شوم کشتو بدست اوی [ پیلتن] 
  92د یکی جنگجویه ایران مسانب 
 

بعد از حکومت؛آیین سوگواری یا رسوم خاک سپاری مرده در میان پارس ىا از اعتبار برخوردار می 
ن و باور بو وجود قدرتهای تعیین کننده ماوراء طبیعی آنها با توجو بو جهان بینی ایده آلیستی شا .باشد

در سرنوشت انسان و موجودیت دنیای فرازمینی، با آداب خاصی اعمال سوگواری و دفن مرده ىایشان 
روز بو عزاداری مشغول می شدند  40این اقوام متمایز از ترکان کو معمولا بو مدت . را بجای می آورند

و بو جای اینکو مانند ترکها کلاه خود را بر زمین بزنند پارس ىا خاک یک ىفتو سوگواری می مسایند 
زمین را بر سرشان می افشانند و سیاىپوشیدن وجو مشترک این دو محدوده فرىنگی متفاوت در آیین 

: سوگواری مرده می باشد
ىیونی برون آمد از تیره خاک            نشستو بر او بر سواری بدرد 

روی زرد                 بو پیش فریدون شد آن شوخ مرد  ابا نالو و آه و با
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بیفتاد ز اسب آفریدون بخاک          سپو سر بو سر جامو کردند چاک 
رخ نامداران برنگ آبنوس   دریده درفش و نگونساز کوس       

 ..........
کنان گوشت بازو و بران زادمرد      خروشیدن پهلوانان بدرد            

ندند بر بزت خاک سیاه        کیوان برآورد فغان سپاه برافشا
 ..............

مشی سوخت کاخ و مشی خیست روی              مشی ریخت اشک و مشی کند موی 
 .............

تبیره ببردند پیش از درش                 بو بستند آذین مشو کشورش 
بوتش اندر کنار یکی زر تا  خروشان بزاری و دل سوگوار         

کو گفتار او خیره پنداشتند   ز تابوت زربزتو برداشتند               
سیو شد رخان دیدگان شد سپید        کو دیده دگرگونو بودش امید 

 93تبیره سیو کرده و روی پیل                پراکند بر تازی اسبانش نیل  
 94بازارىا سوگوار  یکی ىفتو با سوگ بود شهریار         ازو شهر و 

چو بشنید رستم خراشید روی           مشی زد بو سینو مشی کند موی 
 95پیاده ش از اسب رستم چو باد         بجای کلو خاک بر سر نهاد  

سر سرکشان گشت پر گرد و خاک     مشو دیده پر خون مشو جامو چاک 
را مها داورا کی آ تاجدا       کو رادا دلیرا شها نوذرا            

 96شما نیز دیده پر از خون کنید             ز تن جامو ناز بیرون کنید  
گواران اسب را می از میان گرد و غبار اسبی کو بر زین آن تابوتی بستو شده بود و مردی در جامو سو 

 97 .آورد مسایان شد
ش کرد و مشو در حالی کو بو نشان سوگواری تبیره و طبل و اسبان را سیاىپو شاه چون بهوش آمد 

 98 .خاک بر سر می ریختند بو کاخ شاىی بازگشتند
 99 .ىفتو در مرگ نیایش بو سوگ نشست منوچهر یک 
 100 .و گلاب بشویید و بو خاک بسپارید اگر من در جنگ کشتو شدم جسدم را بو مشک و کافور 
 101 .ندیان گشودند و خاک بر سر پراکندمشو جا جامو چاک کردند کمر از م 
 102 .شاندگیو چون از گم شدن فرزندش آگاه شد جامو بر تن درید موی کند خاک بر سر اؼ 
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می گیرد کو چند     مشچنین آیین ازدواج و نهاد خانواده در بین اقوام فارس صورت خاصی بخود  
ه، از ویژگیهای بارز مشسری و ازدواج با محارم، و درحاشیو قرار گرفتن زن و فرزند در نظام پدرسالار خانواد

آن می باشد و طبیعی است کو زن بو مثابو انسانی کو فاقد مالکیت و قدرت تصمیم گیری است بو 
نیرنگ و فریب دست می یازد و بو حیلو متوسل می شود تا بتواند بو منویات و خواستو ىای خویش 

بو غایت خیانت بار بو عهده برسد و از مشین روست کو در شاىنامو فردوسی زنان مشواره نقشی منفی و 
: گرایند کو سوادبو سمبل زن ریاکار و پلید اقوام پارس بشمار می رود گرفتو و گاه بو ىرزگی می

کو پیش زنان راز ىرگز مگوی           چو گویی سخن بازیابی بکوی 
 103کو ىرگز نبینی زنی رای زن       بکاری مکن نیز فرمان زن           

پنجو اندر کشید      سو فرزندش آمد گرامی پدید ز سالش چو یک 
خواىر ] ىر ارنواز یکی کهتر از خوبچ[           خواىر جمشید ] از این سو دو پاکیزه از شهرناز 

 104 [دیگر جمشید
برآمد برین نیز یک چند گاه            شبستان ایرج نگو کرد شاه 

  105نیزک از او بار داشت قضا را ک کو ایرج برو مهر بسیار داشت         
نوازنده رودکو بنده ای    کو در پرده زال بدُ بنده ای          

کنیزک پسر زاد روزی یکی               کو از ماه پیدا نبود اندکی 
 106وزو شاد شد دوده نامدار           ببالا و دیدار سام سوار        

اک خومزوار راه بت پرستان گرفتو بودند، بار دیگر بو وقتی دو خواىر جمشید کو از بدآموزیهای ضح 
در طول مدتی کو نو بو دلخواه بو کاخ وی در آمده :.... یزدان پرستی روی آوردند ، فریدون را گفتند

 107 .دیم بو ما چو تلخ و نامشوار گذشتبو
و مادر یکی " نازشهر"مادر دو تا از آنها پسران .... فریدون در پنجاه سالگی دارای سو فرزند بود 
 108 .بود( دو خواىر جمشید" )ارنواز"

 109 .از او باردار است" ایرج"کنیز " دماه آفری"چون چندی بر این روزگار گذشت فریدون دانست کو  
اکنون چاره گری جز این ندانم کو تو و رودابو : از سر خشم مشسرش سیندخت را پیش خواند و گفت 

 110 .ام فرو نشیندباشد کو خشم سپهبد سرا بکشم 
سخن از جهیزیو  آنگاه...  و کیش ببنددآنگاه سام بو مهراب فرمود تا کابین رودابو و زال را بو آیین 

 111 .رودابو را آوردند
می  ی کنم تا چنان باشد کو او ىنوز جوان است و ناآزموده، من بو پندىای نیک بیدار و ىشیارش م 

 112 .خواىید
 113 .ز خوردن و خفتن اندیشو ای ندارندلند مسی یابند کو جزنان بو سبب آن نام ب 
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 114 .ر را در خم کمند انداختپیرزن جادوگ... رستم 
 115 .ود کو کیکاوس بو جان شیفتو وی شدو چندان بو گرمی و دلربایی دختر را ست 
چو آموزم اندر شبستان شاه  
 116بو دانش زنان اندر پرستنده است 
با اشک " سیاوش"را برای تو خواستگاری کنم " فرنگیس"اگر خواىی  [سر سیاوشپیران پدر جریره ىم] 

 117 .ىر چو دانی و خواىی بکن... ب دادو آه جوا
رفتو گیسوانش را بو " سودابو"بی خویشتن شد شتابان بو کاخ . خشم پیلتن بو گریستن آرام نگرفت 

 118 .بو دو نیمو کرد و با ضجو تنش را چنگ گرفتو و او را از بزت بو زیر افکند
 119 .نار بزت رسیدندشرمگین و دردمند ک [منظور زنان حرمسرا است]پردگیان  
 120 .زن جادوگر را نیز نابود می کنم بو یاری خدای یکتا: سپهبد گفت 
راز را نباید بو زن گفت و گرنو بر سر کوی و بازار بر سر زبانها خواىد افتاد و نیز فرمان  [اسفندیار] 
 121 .برد کو زن ىرگز رای و ىوش ندارد را نبایدزن 
 .از این کنیزک پسری در وجود آمد. زال را در شبستان کنیزکی بود آفتاب روی ، خواننده و نوازنده 
122 
 
تعیین کنندگی از خارج و ىستند روی دیگر این عقیدهِ اگر اقوام ضعیف تقدیرگرا و ایده آلیست  

ست کو منش ىا و رفتارىای ویژه ای را در میان مردمان و در کل سرنوشت گرایی، روحیات مخربی ا
بو  .ساختو و پرداختو کرده و برآن اساس روابط اجتماعی آنها را با یکدیگر و سایر اقوام شکل می دىد
عبارتی دیگر جامسایو عنصر فرىنگی عدم اعتماد بو خویشتن و جستجوی نیروی برترِ مسلط بر کلیو 

آفرینشهای بدنبال آن با سلطو و اقتدار کامل بر اذىان جمعی و  ،بو خودیخود ،ررویدادىای زندگی بش
و  ىااجتماعی درحوزه خرده نظام اجتماع، بنیانهایی قوی و ماندگار از سنت ىا، آداب و رسوم، ىنجار

ارزشهای اجتماعی را امصاد می کند کو در رابطو ای تنگاتنگ با بینش و باور فوؽ آفریده شده و سایو 
.  سنگین خود را بر سبک حیات و روابط اجتماعی جامعو مفروض می گستراند

ىا بواسطو قرار گرفتن در میدان تاثیرات مستمر دنیای پیرامون و اقوام قدربسند  فارسگفتنی است کو 
جزو اقوام و فرىنگهایی بشمار می روند کو بو جز  ،مشسایو و بو جبر جغرافیای سیاسی موجود در آن

در مشواره  ،توانستو بودند سربلند مسوده و امپراطوری ىخامنشی و ساسانی را پایو ریزی کنند مقاطعی کو
زیر تسلط و ىژمونی قبایل و اقوام مشجوار زیستو اند و بو مشین سبب آن روحیات مخرب را بو بسامی در 

یا شاىنامو ی ساسانخود جمع مسوده و در اورژینال ترین اثر حماسی و ادبی خویش یعنی باستان نامو 
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برجستو فردوسی آشکارا آن را بو معرض مسایش گذارده اند کو ذیلا بو تعدادی از آن خصایص اجتماعی 
:  پارس ىا اشاره می شود

می باشد و بو مشین واسطو  ترس نو عاملی ذاتی کو ناشی از ضعف: ترس و بسکین در برابر زور -الف
در واقع این  .و زور سر فرود آورده و تسلیم می شوند است کو پارس ىا معمولا در برابر صاحبان قدرت

ىا کو مشواره دست پایین را در قدرت سیاسی و اداری امپراطوری ىای مسلط بر  فارسکاراکتر تاریخی 
خود داشتو و معمولا کارگزار و در نهایت صدر اعظم پادشاىان قدر قدرت ترک و خلفای بغداد بوده 

: اجتماعی می باشد آیین اند ، موید مشین رفتار و
دمان تا بنزدیک پیران رسید          مشی خواست از تن سرش را برید [ گیو] 

 123دوان و پر از درد چون بیهشان      بخواری ببردش پیاده کشان                
عنان را بپیچید و دم برکشید       چو از دور گیو دلیریش بدید           

پس آسانش از پشت زین برگرفت        سفت          بران اندر آورد و بنمود 
کو با من مساید دلیر ایچ تاو         چنین گفت با او بخواىش تژاو        

 ..............
مشی خواست از کشتن خویش تاو     مشی کرد خواىش مر او را تژاو            

وربان تو را یکی بنده باشم روان تو را                   پرستش کنم گ
 ................

سر پر گناىش بکفتا ز تن            مبُر تا کند در جهان یاد من [ بهرام] 
 124چو از کشتن او بپرداخت گیو                  بیامد دگر پیش بهرام نیو   

ن شدند و ی مشداستااز بیم آن بیدادگر کینو خواه بسکین کردند با و [مهتران و موبدان پارس]حاضران  
 125 .گواىی نوشتند

" پیران"برد و خواست سرا او را از تن جدا کند " کیخسرو"پیران را پیاده و خوار پیش " گیو"آنگاه 
 126... کیخسرو نالید و بو زاری گفت پیش
در پای " تژاو"سوی او تاخت با کمند میانش را بو بند افکند و آسان از پشت زین برگرفت، " گیو" 

.... ای دروغزن فرومایو بدگهر: گیو بر سرش تازیانو زد و گفت... یست و بو زاری گفتاو بسیار گر
توان گفتن دارد خود را بو خاک در غلتاند و بو بهرام گفت بر جان " بهرام"تژاو چون دریافت کو ىنوز 

بر او خشم  یبسیار اما گیو از.... بهرام بر او رحم آورد ، من ببخش کو گنهکارم و امید بخشش دارم
 127 .ت و سرش را با تیغ از تن جدا کردنبخشید خروشید، ریش تژاو بدگهر را در مشت گرؼ
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پیداست کو انسان تو سری خورده و زبون شده با عقده ىای روانی : کینو جویی و ضعیف کشی -ب
 غیرقابل درمانش ،کینو جو بار می آید و اگر زورش بو صاحبان قدرت و نیروىای غیرقابل دسترسی

با بیرحمی بسام با او دىد و  نرسد، افراد و موجودات ضعیف تر از خود را آماج کینو و نفرت قرار می
کند و اگر ىم زمانو بو گونو ای رقم خورد کو دشمن قدربسند زار و زبودن گردید بدیهی است کو می رفتار 

بو عبارتی نسل کشی ىای و این کین خواىی بدل بو بزرگترین تراژدیهای بشری، قتل و کشتارىای جمعی 
تاریخی فجیعی خواىد شد و این انتقام گیریها آنچنان از سبعیت و قتل و غارت سنگین برخوردار خواىد 
بود کو حتی مذىب و اسناد تاریخی و فرىنگ مادی و معنوی اقوام مغلوب را در خواىد گرفت کو مسونو 

:  ىای آن را در تاریخ بوضوح می توان پیدا کرد
بپیچید گرسیوز کینو خواه    گفت خردمند شاه             چو بشنید

بدل گفت ار آید آنگو با من براه           سیاوش بیاید بنزدیک شاه 
گمان مرا زیر پی بسپرد   بدین شیرمردی و چندین خرد             

شود پیش شاه چاره من دروغ      سخن گفتن من شود بیفروغ            
   128دلش را براه بد انداختن            کنون ساختن       یکی چاره باید

مشان نیز در چشم این امذمن   کنون خونش آور تو در چشم من         
مگر باز بینیم دیدار تو                       کو بادا جهان آفرین یار تو 

 129کشید  از او خون بچشم شو اندر          تهمتن دل دیو پیش آورید           
برو تازه شد روزگار کهن    چو بشنید افراسیاب این سخن          
دلش گشت پرآتش و سر ز باد     بو گرسیوز از خشم پاسخ نداد         

مشان سنج و شیپور ىندی درای        بفرمود تا برکشیدند نای             
 130نامو را و مزواند پر از خشم و کینو سپو را بخواند           بینداخت آن 

نشانده سیاوش بخاک اندرون     بر و یال و مویش شده غرؽ خون [ رستم]
سرافراز کاووس با آفرین   بجان و سر شاه ایران زمین                
ز ترکان اگر شاه و گر بنده را     کو من تا بگیتی بوم زنده را             
 131ببُرم از آن مرز و آن امذمن       ىر آنکس کو یابم سرش را ز تن       
بفرمودش آن خون بس ناگزیر      بسوی زواره نگو کرد شیر               

جوان را بدان زوربانان سپرد   مشان طشت و خنجر زواره ببرد           
زمانی خروشید و برگشت کار   سرش را بو خنجر بریدند زار              

چو پروردکان داغدل بردکان   روردکان          جهان را چو خواىی ز پ
سر از تن جدا کرد و بر دار کرد            دو پای از بر سرنگونساز کرد 
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 132بر آن کشتو از کین برافشاند خاک         تنش را بو خنجر کردند چاک  
خون دل ومغز پزشکانی کو تیرگی چشم من و ىم بندان مرا دیده اند گفتو اند کو بو [ کاووس شاه]

 133 .دیو سپید دگر بار روشن و بینا می شود
بو جوش آمد " فرنگیس"و " سیاوش"دل و مغز برادر افراسیاب از آن مشو شکوه و آراستگی و فرىی  

اگر یک سال دیگر اینگونو بر سیاوش : آتش حسد و کینو در اندرونش زبانو کشید و در دل گفت
نابراین باید بو نابودی او د من و مانندىای مرا ىیچ می پندارد ببگذرد و سروری و سالاریش بو جا مان

 134 .بکوشم
 135 .داشتبود از این غم آرام و خواب ن... بداندیش کینو خواه در "  گرسیوز"تا زمانی کو  
افراسیاب بو شنیدین این سخنان بیم انگیز دل آشفتو و خشمگین شد کین کهنی کو در روزگاران  

 136. ه گشت و آماده جنگ با سیاوش شدیان داشت در دلش زندگذشتو بو ایران
  137.را کشتو و دمار از کشورش برآوردم" ورازاد"در مزستین کین جویی سیاوش، 

  138 .را جدا کرده اند سروی را ببرندو فرمود مشان سان کو سر سیاوش ن خواندرستم بر فرامرز آفری 
چون لشکریانش بو او .... رکی را مشراىش برد تا راىنما باشدبو عزم شکار بیرون شد و ت" زواره"روزی  

 139 .ىنما نفرین کردند و وی را آزردندپیوستند و وی را چنان دردمند و آشفتو حال یافتند بر مرد را
کمان را برگرفت و چون شغاد دانست .... برادر توست اکنون شهریار ایران کیخسرو : گفت" جریره" 

رستم . را در پناه درخت چنار کهنی کو از سالمندی میانش تهی شده بود گرفتکو قصد او کرده خود 
د را از درخت و برادر را با تیر بهم دوخت آنگاه یزدان را سپاس گفت کو پیش از جان سپردن کین خو

 140 .برادر زشتکارش گرفتو است
 

ماعی ناشی از خشم بازتاب طبیعی ناکامی و خشونت گرایی، منش اجت: خشم و عدم مدارا  -ج
بی امان تر و وحشتناک تر می شود و چون   کو وقتی وجو تاریخی می یابدنامرادیهای جمعی است 

آتشی گران مشو را سوزانده و خاکستر می کند بو گونو ای کو این رفتار جمعی اصولا ضدفرىنگ و بسدن 
اجتناب از مدارا، بخشش در حقیقت . بوده و رىاورد آن ویرانی توامان دیگری و خود، محسوب می شود

و جوامسردی نو تنها بو قدرت یابی یک اجتماع منتهی مسی گردد بلکو با امصاد نفرت از اقوامی کو در 
مواقع احساس قدرت بی مهابا نشانو ىای حیات را سلب می کنند، آنان را باشدت بسام آسیب پذیر 

: ازدمسوده و روابط اجتماعی با آنها را خدشو دار و نامطمئن می س
کو ىر موی بر تن شد چون سنان  بو پیچید از این گفتو رستم چنان          

 141دو چشمش بدانند طاس خون       بگفت این و از بارگو شد برون       
سران را بسی سر بخواىم برید   درآیدونکو رخشم نیاید پدید            
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ا تو این کارکرد بدو گفت شاه ای سرافراز مرد            نیارد کسی ب
   142بکام تو گردد سراسر سخن       تو مهمان من باش و تندی نکن  

ز طوس و ز لشکر بیازرد شاه            بدن بخش ىرچند بدشان گناه 
  143دگر آنکو جان پسر خوار نیستیکی آنکو تند است و ىشیار نیست    

بیاورد بروی و گر باشد او نیز پرخاشجوی             ببند و کشانش 
بیار و ندار و ز کس ترس و باک    و گر کشتو آید کشانش بخاک         

کو بشمرد خواىد سپو را نهان  و گر زآنکو باشد از کارآگهان          
 144فرو ىشتن از کوه و بازآمدن      ىم آمذا بدو نیم باید زدن            

 145با رستم نیکخواه سوی گاه سپهبد بشد تیز و برگشت شاه          
 146کو در کینو پرخاش او بد بود     سرافراز طوس سپهبد بود             

 147 .شاه مازنداران خشمگین شدرستم از سبک مغزی و سخنان نامشوار  
ی از بزرگان را از ستود و گفت اگر رخشم پیدا نشود بو مکافات سر بسیار [شاه سمنگان]رستم او را  

 148 .تن جدا می کنم
سبک تیغ از میان  :ین در ربود بر زمینش زد وتهمتن بو قوت سر و یال سهراب جوان را گرفتن از زم 

برکشید 
 149 .بردرید[ بو ناجوامسردی]بیدار دل بر پور  

اگر می   در آن جا از ىر کس کو تنها بود بو زبان ترکی نشان کیخسرو را می پرسید ".... گیو" 
 150 .او را می کشت تا رازش آشکار نشودگفت جایش را مسی دانم 

، سرش را بو چون بو کسی کو بر سر کوه ایستاده رسیدی از او نپرس کیستی و اینجا از بهر چیست 
 151 .گرز  بکوب و باز گرد

 152 .شخوی و خودکامو و پند ناپذیر استمردی آت[ طوس]او  
سان در نظر من ترک زاده ایست کو ب اگر او شهزاده است من کیستم؟.... بر بهرام برآشفت" طوس"

 153 .زاغچو بر ستیغ کوه نشستو است
 154 .م بو او امان نداد و سرش را بریدبهرا. اگر زینهارم دىید جایش را بو تو می گویم 
دریغ کو از خشم او می  ای نامجوی اگر از افراسیاب بیم نداشتم اسبی بو تو می دادم،: پیران گفت 

 155 .ترسم
را ساختی ،کشان کشان او را از رزمگاه دور کرد از رخش  [کاموس پهلوان چینی]او  ون کارپیلتن چ 

بدنش آنگاه او را پیش سران سپاه برخاک افکند و آنان ... فرود آمد دستهای کاموس را بو پشت بست
 156 .را بو شمشیر چاک چاک کردند
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 157 .گفت پسرم را چو کردی" گرگین"بو  آنگاه از سر خشم [گیو]
 158 .از آىستگی کارشان دژم و درخشم شد{ اسفندیار}چون آىنگران آمدند 
 گشت و طلب کرد و گرفت شغاد از کار برادر دژم و خشمگین. اما تهمتن چون ىنگام گرفتن باژآمد 

 159 .در اندیشو کشتن او افتاد
 
مانع از  فارسمی اقوام اما وجود ضعف جمعیتی، سیاسی و نظا: روح بذاوزگری، نژاد پرستی و مبالغو -د

آن نشده است کو آنان چشم طمع بو دارائیها و سرزمینهای دیگران ندوزند و سرشت شان فاقد روح 
پرستی  خاکاز سوی دیگر وابستگی شدید این اقوام بو سرزمینشان چنان . دست اندازی و بذاوز باشد

 ، در روابط اجتماعی آنان وم محوریرا در عمق جان و روانشان رخنو داده است کو منش نژادپرستانو و ؽ
برجستو گردیده است بو گونو ای کو  بو مروی بارز آنها با دیگر اقوام، فرىنگها و اجتماعات شان

بو آسانی در فضای شاىنامو فردوسی و در ذره ذره  [و بو تعبیری شووینسیم]خودخواىی اجتماعی، 
: ابسسفر آن قابل استشمام می باشد

کنون کار من بر تو برشد دراز  رزم ساز              بدو گفت کیخسرو ای
ز دام بلا یافتم من رىا                        تو چندین مشو در دم اژدىا 

 160سیاوش شیر افکن کی نژاد            منم گوىر پاک آن پاکزاد          
 161ید گشاد  یکی لب بو پرسش ببا    ز گودرز دارد مشانا نژاد                    

کو نو تاج بادت نو بزت و نو بوم         تو ای ترک بدبخت پیران شوم         
 162بگرید بو تو جوشن و مغفرت     بر این تیغ ىندی ببُرم سرت               
بدین لشکر اندر بهر چیم     اگر او شهریار است پس من کیم        

مر این کوه بگرفت راه سپاه       یکی ترک زاده چو زاغ سیاه           
کو آرد سوی کوه و آن ترک روی         یکی نامور خواىم نامجوی            

 163بو پیش من آرد در این امذمن      سرش را بو خنجر ببُرد ز تن           
 164بدل دشمن خسرو و لشکرت  مشین بی ىنر ترک بدگوىر است         

 165ین مرد خودکامو بی فرىنگ را بدىممن باید سزای ا: گفت" کاووس"رستم بو  
تهمتن با گیو مشزبان و مشداستان شد و گفت سحرگاه بو توران زمین روی نهیم و چون سحرگو از  

چون یک ىفتو در آن دشت بو شادمانی و خوشی .... خواب برخاستند روانو مزجیرگاه افراسیاب شدند
ان گفت کو بی گمان کسان افراسیاب او را از آمدن ما بو سرزمینش گذراندند روز ىشتم رستم بو پهلوان

 166 .کو آن بدآیین ناگهان بر ما بتازدآگاه کرده اند و باشد 
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کو پایش در زمین و سنگ فرو نرود،  روزی از یزدان پاک بو زاری طلبید از زورش چندان[ رستم] 
 167 .بکاىد

بو ىنر و خرد و دیدار و آىستگی و فرىنگ و رای شنیده ام و دریافتو  ام کو میان جهان کسی  
 168 .مشتای سیاوش نیست

ای شهریار ىوشمند با فرىنگ، تو خود از مشو کس بهتر می دانی کودکی کو در کوه : جواب داد" پیران" 
 169 .بان نداشتو است چو مایو خرد داردپرورش یافتو و بجز شبانان آشنا و مشز

ىنر نیاموزد  ت شبانان کوه نشین بسپار تا از نژاد خویش آگاه نشود ىیچىم امروز او را بو دس: گفت 
 170 .و خردورز بار نیاید

جای جنگ و ستیز و ویرانی را از آن زمان جهان بو فرمان کیخسرو شد و آسایش و آرامش و آبادی  
 171 .گرفت

 172 .آزاده جوانی نژاده و با گوىر است" اىرن"
 173 .جادو نژاد" ورت"وی از بزمو  پاکزاد" ایرج"من از بزمو  
بو اندازه شرم چشم بگشای و سخنان نادلپذیر مگوی جهاندار می داند کو سام پسر : رستم جوابداد 

 174 .است و نژادش بو جمشید می پیوندد نریمان بوده
 

روابط اجتماعی اقوام پارس چنان با دروغ و نیرنگ و : پنهانکاری، دروغ، نیرنگ و خیانت: ىػ 
نهانکاری آغشتو شده و روح خیانت آنچنان در تارو پود اجتماع آنان نفوذ کرده است کو نهایتی بر آن پ

متصور نیست و در واقع شاىنامو فردوسی را می توان روایت نیرنگ و خیانت ىای مکرر دوست بو 
عکس قلمداد دوست، شاه بو رعیت، پدر بو پسر، برادر بو بردار، زن بو شوىر، میهمان بو میزبان و بر

مسود و طوری این شبکو ىای روابط اجتماعی غیرعاطفی، خالی از صداقت و پرنیرنگ و آلوده است کو 
:  خواننده را دچار وحشت و تعجب  می کند

: گفت ای جهان پهلوان [ بو زال]یکی از پهلوانان
پس پرده او یکی دختر است   

 175[ لدختر مهراب میزبان زا]نتر استکو رویش ز خورشید روش
زال در وی نگریست از زیبایی و لطافت آن روی و موی در شگفت شده و انگشت بو دندان گزید  

مبادا روزی کو این ستم بر تو کنم آنگاه کمند برگرفت خم داد بر سر کنگره افکند و بر بام : و گفت
از گونو اش را رودابو شادان او را بو وثاؽ برد زال کنارش نشست بو گرمی در آغوشش کشید و . شده

 176 .بوسو سیراب کرد
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پسرم را بگوی کو من ىرگز بو این پیوند رضا نبوده ام اما : بو فرستاده زال گفت[ بو نیرنگ] آنگاه سام
 177 .لت نگذارم بو این کار رضا می دىمچون پیمان سپرده ام کو آرزویی برد

ترا کارىای بزرگ است پیش   
 178گهی گرگ باید بدُن گاه میش

بو ىاماوران آیند کاووس را در بند کند تا از [ میهمان]براین نیت بود کو چون شاه و سودابو  وی 
 179 .و ساو خاطر آسوده دارد داختن بارپر
بو آمدن آن دو ناگهان از خواب برانگیختو شد و چون نیکو در آن [ میهمان شاه سمنگان]رستم  

تو کیستی و در دل شب از آمدن بو : رسیدخوبروی نگریست چشمش از زیبایی او خیره ماند و پ
خوابگاه من چو می جویی؟ 

چنین داد پاسخ کو تهمینو ام   
تو گویی کو از غم بو دو نیمو ام 

یکی دخت شاه سمنگان منم   
زپشت ىژبر و پلنگان منم 

 180 .ان شب رستم با تهمینو مشبستر شدىم... ىرافکندخدای را سپاس کو دست تقدیر ترا بدین ش...
نهانی بسازم بهتر بود  
 181خرد داشتن کار مهتر بود 
رىاندی و ننگی سپاس یزدان را کو ىم خوب جنگیدی و ىم بو افسون و نیرنگ خود را از اسارت  

 182 .بر دودمانت ننشست
در دل با خود گفت اگر من نشان رستم را بو او بدىم بیم آن است بناگاه بر او بتازد و " ىجیر"

 183 .یان را تباه سازدانپشت و پناه ایر
لوانی بلند نام است و من نو من رستم و از بزمو نیرم نیستم او پو: را گفت[ بو دروغ]تهمتن مصلحت 

 184 .نو آنم
ای جوان رسم و آیین ما در کشتی گرفتن این : گفت[ بو دروغ]رستم چون جانش را در خطر دید

اند و گر چو دشمنی خونی او باشد نباید او را است کو اگر کسی پشت حریفش را نوبت اول بر زمین رس
رادت و صداقت بسام نیایش تن و سر و رویش را شست آب آشامید و یزدان را بو ا.... رستم.... بکشد

 185 .کرد
پیش مغرور و سرکش و اگر نوشدارو برایش بفرستم و سهراب بدان بو شود بیشتر از [ کیکاوس] 

 186. قویدل می گردد
ه شنیدن خبر مرگ پسرش، مادر سهراب ب 
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بزد چنگ و بدرید پیراىنش  
 187درخشان شد آن لعل زیبا تنش  
او گفت .... این دو سردار کو در بیشو بو جستجوی شکار می گشتند ناگهان دختری خوبروی یافتند 

تیغ کشید تا مرا بکشد ترسیدم بر اسب ... م دیشب پدرم در حالی کو مست بود"گرسیوز"من دختر 
بر سر . دل طوس و گیو بو گفتار آن خوبروی گرم شد و ىر یک دلباختو وی گشت... گریختم  آمدم و

گیو . تصاحب او میان آن دو گفتگو در گرفت طوس گفت از آن من است زیرا اول من او را دیدم
چون گفتگو بالا گرفت قرار . گفت نو مال من است زیرا من پیش از تو اسب تا ختم و بو او رسیدم

کاووس وقتی آن خورشید روی دلجوی را دید و بر نژادش آگاه شد بو . د داوری پیش کیکاوس بروندنهادن
من است و وی را بو بیهوده باىم مستیزید کو این دختر در خور : جان فتنو و فریفتو اش گشت و گفت

 188 .مشکوی خود برد
 189 .یردسودابو از پاسخ تند و تلخ سیاوش دریافت کو افسون وی در او مسی گ 
نام داشت نگهبان حرمسرا او  "ىیربد"در خدمت کیکاووس فرزانو مردی بود پاکیزه اندیش و پاکرای،  
 190 .بود
ما مشیشو سوگند خود را افراسیاب بدسرشت بارىا سوگند خورده و زبان را گروگان کرده کو بر ما نتابد ا 

 191 .شکستو است
 192 .ت از دیدنم سیر شد و بیزاری جستو دیدگان ىیچیک از خدمتهای بزرگ من پسندت نیفتاد 
 193 .و دروغ پردازیها طوس را فریب دادپیران بدین ترفندىا  
: بو تهمتن گفت[ برادر سیاوش] فریبرز 
یکی آرزو دارم اندر نهان  
نیارم بو کس گفتن اندر جهان   
مگر با تو ای پهلوان زمین   

سزاوار مهر و کلاه و نگین   
اوش بدانده است باز زنی کز سی 
 194مرا زیبد ای گرد گرد نقراز  
زبهر فزونی و از بهر نام   
 195بو راه جوانی بگسترد دام 
شد  آگاه[ دختر افراسیاب" ]منیژه"از پیام دلباختگی و کامخواىی [ میهمان افراسیاب" ]بیژن"چون  

 196 .پیاده رو بو سراپرده وی نهاد
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تو اش بی نور و افسون دریافت کو گف" گرگین"یدگی رنگ و تن لرزان گیو بو شنیدن این سخنان از پر 
 197 .و فریب است

ندیمو " گلرخ"کتایون با .... اراست " کتایون"بسیار روز نگذشت کو قیصر امذمنی برای جفت جویی 
[ میهمان پادشاه روم"]گشتاسب"بو گردش در آمد بناگاه نگاىش بو  اش پدیدار شد و برگرد ایوانش

 198 .دیده بود وی را بو مشسری   برگزید د و دریافت مشان جوان است کو او را بو خوابافتا
 199 .و بسیاری از سپاىیان جان باختندسی و ىشت تن از پسران گشتاسب  
مرا ناسزا و .... چون نیت خود را با پادشاه کابل در میان نهاد بو او گفت[ شغاد برادر رستم]  

انو از تو روی بر می تابم و بو سیستان پیش پدرم می روم از تو می نالم و بدین بو. سخنان سرد بگوی
چون راىی سیستان شوم تو در مزجیرگاه چندین چاه . ترا بدگهر و زشتکار می خوانم و دشنام می دىم

 200 .ه چندین تیغ برنده و دراز بنشانژرفناک بر اندازه رستم و رخش بکن در بن ىر چا
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


